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مدل حكومتي ائمه اطهار(ع) با نظر به زیارت جامعه کبیره







نگارنده:
علي احمدي نژاد

مقدمه
تبيين مدل حكومتي ائمه اطهار(ع) بر اساس مفاد زيارت جامعه كبيره مي‌تواند در ارزش‌گذاري افراد جامعه كساني را كه مقام خليفة الهي دارند مفيد واقع شود و بتوانند برتري حكومت الهي را از حكومت ديگر حاكمان عالم بشناسند و امتيازي را كه اين حكومت دارد كه همان نصب از طرف خداوند شدن حاكمان آن مي‌باشد موجب مي‌شود كه انسان‌هاي فهيم و خداجو اين مدل حكومت را جداي از مدل‌هاي ديگر آن‌كه در آن خدا و زندگي براساس دين و دين‌مداري مطرح نيست، بدانند و در واقع اين مدل را برترين مدل حكومتي براي سعادت بشر بدانند چرا كه حاكم منصوب از طرف خداوند كاري را بدون اذل و اجازه الهي انجام نخواهد داد و تمام كارهاي او در رأس حكومت به عنوان حاكم عادل منصوب از طرف خداوند عادل تلقي مي‌شود چنين حكومتي موجب سعادت افراد آن جامعه خواهد شد و يك كاركرد مثبتي كه براي افراد حاضر در جامعة دين‌مدار دارد اين است كه مردم آن جامعه براي تحقق اهداف آن حاكمي كه از طرف خداوند نصب شده است تلاش خواهند  كرد و همراه و مددكار او مي‌شوند.
كليدواژه‌ها:حكومت، ائمه، زيارت جامعه كبيره.

[bookmark: _Toc391274711]مقدمه
هر حكومتي در هر جامعه‌اي و در هر عصري براي استقرار خود بايد داراي مشروعيت باشد و بدون مشروعيت نمي‌تواند به آن هدف‌هايي كه موردنظر صاحبان آن حكومت مي‌باشد برسد،‌ بحثي كه در اين نوشته بررسي مي‌شود اين است كه مشروعيت يك حكومت از شش طريق به دست مي‌آيد:
1. مشروعيت موروثي
2. مشروعيت برتري ذاتي يا اشراف‌سالاري
3. غلبه و برخورداري از زور
4. كاريزماتيك
5. مردمي بودن يا اكثريت
6. مشروعيت الهي
آنچه كه براي ما در اين بحث مهم است اين است كه به اين مطلب دست بيابيم كه با توجه به مفاد زيارت جامعة كبيره امام هادي(ع) و انطباق اين شش طريق بر مفاد زيارت جامعه كبيره، مشروعيت سياسي نظام اهل‌بيت از كدام يك از شش طريق مي‌باشد.
براي ورود به بحث لازم است ابتدا تعريف مختصري از اين شش طريق ومفاهیم مورد نیاز در مقاله ارائه دهيم و سپس آن‌ها را بر مفاد زيارت جامعة كبيره انطباق دهيم.
لازم به ذکر است که تعاریفی که در این نوشتار آمده است برگرفته از بیانات استاد بهروزی لک، استادیار دانشگاه باقرالعلوم ،در جلسات تدریس می باشد.
حكومت: حكومت يعني اين‌كه عده‌اي از قدرتمندان در يك جامعه اعم از اين‌كه قدرت الهي باشد يا اين‌كه از طريق ديگري باشد به واسطه عوامل مختلف رياست جامعه را عهده‌دار مي‌شوند و جامعه را بر اساس قوانين موردنظر خود كه آن هم يا الهي است يا  غيرالهي اداره مي‌كنند.
ائمه: ائمه جمع امام است يعني پيشوايان كه ما قائل بر دوازده امام و جانشين بعد از پيامبر اكرم(ص) هستيم كه اولين آن‌ها اميرالمؤمنين(ع) و آخرين آن‌ها امام مهدي(عج) مي‌باشد. 
زيارت جامعه كبيره: زيارتي است كه در كتاب‌هاي دعا مانند مفاتيح الجنان مرحوم شيخ عباس قمي از طرف امام هادي(ع) نقل شده است كه در آن زيارت از جايگاه و ويژگي‌ها و امتيازات ائمه اطهار سخن مي‌گويد.

مجاری مشروعیت
[bookmark: _Toc391274712]1. مشروعيت موروثي:
اين است كه حكومت حق حاكميت خود را به اين مي‌داند كه چون آباء و اجداد و پدران من حاكم بودند من نيز اين حق را دارم كه بر مردم حكومت داشته باشم. 
[bookmark: _Toc391274713]2. برتري ذاتي يا اشراف‌سالاري:
در بيان اين مدل از مشروعيت گفته شده كه چون فرد يا افرادي خود را ذاتاً از جنس برتر مي‌پندارند، اين حق را به خود مي‌دهند كه بر مردم ديگر حكومت داشته باشند. 
[bookmark: _Toc391274714]3. غلبه و برخورداري از زور: 
عده‌اي به خاطر اين‌كه با زور و ارعاب مي‌توانند بر مردم مسلط شوند و بر آن‌ها حكومت نمايند حق حاكميت را از آن خود مي‌دانند.
[bookmark: _Toc391274715]4. كاريزماتيك:
فرد يا افرادي داراي شخصيت و ويژگي‌هاي خاص و منحصر به فرد هستند كه مردم ناخودآگاه به سمت آن‌ها تمايل نشان مي‌دهند و گرد آن‌ها جمع مي‌شوند، كه آن فرد يا گروه اين تمايل مردم به سمت خود را، يك حق حاكميت براي خود بر مردم تلقي مي‌كنند. حكومت هيتلر را از اين دست حكومت‏ها مى‏دانند
[bookmark: _Toc391274716]5. مردمي بودن يا اكثريت:
در اين نظريه‌ چون اكثريت مردم خواهان حكومت داراي آن‌ها بر خودشان هستند، مشروعيت حكومت خود را از اين جنبه مي‌دانند و مي‌گويند چون اكثريت مردم ما را براي حاكميت خود قبول دارند پس شروع نيز هستيم. 
[bookmark: _Toc391274717]6. مشروعيت الهي:
مشروعيت الهي سه گزينه دارد كه بيان مي‌كنيم:
الف) خداشاهي كه فرعون مي‌گفت أَنا ربكم الاعلي
ب) نسبيت سببي با خدا يعني من يك نسبتي با خدا دارم و حق حاكميت با من است. 
ج) نصب الهي و منصوب مِن الله: يعني اين‌كه چون ما از سوي خدا منصوب شديم مشروعيت حكومت نيز تضمين شده است.
حال با توجه به مفاد زيارت جامعه كبيره و صفات و القابي كه در آن براي ائمه اطهار بيان شده است،‌ مي‌خواهيم بررسي اجمالي نسبت به نظريات مطرح شده داشته باشيم.

[bookmark: _Toc391274718]1. بررسي نظريه موروثي:
يكي از واژگاني كه با نگاه ابتدائي مي‌شود از آن موروثي بودن حكومت اهل‌بيت را ثابت كرد، السَلامُ عَليكُم يا اَهْلَ‌بَيِتِ النُبُوَةِ مي‌باشد، به اين بيان كه چون اهل‌بيت از خاندان پيامبر اكرم(ص) بوده‌اند پس بعد از پيامبر آن‌ها لايق اداره جامعه و حكومت اسلامي هستند، در همين مدل بعض ديگر از واژگان زيارت جامعه كبيره هستند كه از آن‌ها نيز مي‌شود موروثي بودن را در نگاه اوليه فهميد، واژگاني مانند: سُلالَةَ النبيين، وَرَثَة الاَنبياء، اَوصِياءَنبی الله، ذُرّية رسول الله كه ما به اختصار به دلالت بعضي از آن‌ها اشاره خواهيم كرد و ذكر مي‌كنيم كه آيا در زيارت جامعة كبيره فرازي وجود دارد كه دلالت بر موورثي بودن نمايد يا خير؟
[bookmark: _Toc391274719]* السلام عليكم يا اهل‌بيت النبوة:
براي درك صحيح از معناي اين جمله در ابتداء نيازمند آن هستيم كه لغت‌هائي را كه در اين جمله به كار رفته را مورد بررسي قرار دهيم و بعد از آن به اين مطلب برسيم كه آيا بر موروثي بودن دلالت دارد يا خير؟
اهل در لغت به معناي اُنس همراه با تعلق‌خاطر و وابستگي است. (التحقيق، واژه «ااهل»)
بنابراين همسر، فرزند، نوه، داماد اهل انسان به حساب مي‌آيند. نكته قابل توجه در اين مطلب اين است كه شدت و ضعف در اهل‌بيت به شدت و ضعف در انس و تعلق بستگي دارد، در نتيجه ممكن است از كسي كه وابستگي و تعلّقي به او ندارد سلب اهل‌بيت شود هرچند كه جزو فرزندانش باشد،‌ همان‌گونه كه در مورد فرزند حضرت نوح در قرآن كريم مي‌فرمايد:
اِنَّهُ لَيس مِن اَهْلِكَ[footnoteRef:1] از اين‌جا مي‌فهميم دليل مشروعيت حكومت اهل‌بيت موروثي بودن آن نمي‌باشد بلكه به خاطر شدت تعلّق و وابستگي آن‌ها به پيامبر اكرم(ص) مي‌باشد و چون ائمه وابستگي و تعلّق شديد به پيامبر داشته‌اند به آن‌ها اهل‌بيت النبوة گفته‌اند والا اگر اين‌‌گونه نبود فرزند حضرت نوح(ع) از اهل جدا نمي‌شد. [1: . هود، آيه46. ] 

نكته دوم در اين واژه اين است كه فرموده است: اهلَ بَيتِ النُبُوَّةِ
در اين‌جا اهل را به بيت نبي اضافه كرده است كه اين نشان دهندة اين مطلب است كه نه هر اهلي بلكه مراد اهل‌بيت نبي است، يعني كساني كه در ويژگي‌هاي اخلاقي با نبي در يك راستا باشند و در نقطة مقابل شخصيت نبي قرار نگيرند كه در اين‌صورت مي‌شوند اهل‌بيت نبي لذا صرف فرزند پیامبر بودن دلیل بر وارث نبی بودن نیست به عبارت دیگر حکومت اهل بیت موروثی 
[bookmark: _Toc391274720]* واژة دوم: وَرثة الانبياء
يكي ديگر از واژگاني كه مي‌شود استفاده موروثي بودن از آن كرد همين واژه است به اين بيان كه يكي از چيزهائي كه پيامبران داشته‌اند دارا بودن شأن حكومت در جامعه است كه بعد از پيامبران به  ائمه اطهار به ارث رسيده است.
در بررسي اين واژه بايد گفت كه پيامبران دو نوع سرمايه و اموال داشته‌اند يكي اموال مادي آن‌ها بوده است كه فرزندان آن‌ها از آن به ارث برده‌اند و ديگر سرمايه معنوي آن بزرگواران مي‌باشد كه شامل بارزه‌هاي اخلاقي آن‌ها مي‌شود. در اين‌جا از آن جهت ائمه را ورثة الانبياء مي‌خوانند كه چون آن‌ها ويژگي‌هاي اخلاقي پيامبران را به ارث برده‌اند و لذا شده‌اند و ارث انبياء و در غير اين‌صورت ارث‌ بردن از انبياء در مورد آن بزرگوران معنايي ندارد و در واقع وارث بودن ائمه از انبياء الهي به ارث بردن فضايل اخلاقي است و لذا از اين واژه نيز موروثي بودن حكومت ائمهم فهميده نمي‌شود.
* از واژگان ديگر يا نمي‌شود حتي در نگاه اوليه استفاده موروثي بودن را كرد و يا اگر بشود اين استفاده را كرد جواب‌هاي آن مشابه جواب‌هاي داده شده در مورد گذشته مي‌باشد.

[bookmark: _Toc391274721]2. نظرية برتري ذاتي:
همان‌طور كه در تعريف اين مدل از حكومت ذكر شد معلوم شد كه فرد يا افرادي هستند كه خود را داراي برتري ذاتي مي‌دانند و اين حق را به خود مي‌دهند كه بر مردم حكومت نمايند، در حالي كه هيچ‌يك از حضرات معصومين اين‌گونه نبوده‌اند كه خود را از ديگران برتر بدانند بلكه در مقام بندگي خداوند خالص‌ترين و خاشع‌ترين بندگان خداوند بوده‌اند و در هيچ‌يك از مفاد زيارت جامعه كبيره به چنين مدلي اشاره‌اي نشده است بلكه گاهي امام معصوم در بيان ويژگي‌هاي امام وقتي مي‌خواهد جايگاه امام را بيان نمايد مي‌فرمايد، اگر شخصي چنين مراتب و جايگاه شخصيتي‌ را داشته باشد او لياقت در دست گرفتن حكومت الهي را دارد. مضافاً به اين‌كه آن‌ها برتري‌هاي موجود در خود را از عنايات الهي مي‌دانستند.



[bookmark: _Toc391274722]3. بررسي نظريه غلبه و برخورداري از زور:
بر طبق آنچه در تعريف اين مدل از حكومت بيان شد و با توجه به مفاد زيارت جامعه كبيره مي‌توان گفت اين مدل از حكومت بدور از شأن اهل‌بيت است، اماماني كه به تعبير زيارت جامعة‌ كبيره عادتكم الاحسان و سَجِيَتُكم الكرم مي‌باشند و يا مساكن بِرَكَةِ الله هستند دور از شأن آن خوبان عالم است كه با زور حكومتي تشكيل دهند كه در آن حكومت نداي خواندن بشر به سمت خداي خوبي‌ها و مهرباني‌ها را سر مي‌‌دهند.

[bookmark: _Toc391274723]4. بررسي نظريه كاريزماتيك:
در اين‌جا بايد گفت بر اساس نظريه كاريزماتيك گرچه ائمه داراي شخصيت ويژه‌اي بوده‌اند كه باعث جذب مردم مي‌شد اما اين مطلب دليل بر اين نمي‌شود كه حكومت حق آن‌ها باشد و در زيارت جامعة كبيره هم فرازي كه دلالت بر اين مطلب و اين مدل حكومت داشته باشد وجود ندارد.

[bookmark: _Toc391274724]5. بررسي نظريه مشروعيت مردمي:
اگرچه رأي مردم در مقبوليت هر نظامي نقش اساسي دارد ولي در مفاد زيارت جامعة كبيره مطلبي كه دلالت نمايد بر اين‌كه حكومت ائمه مبتني بر مشروعيت مردمي است وجود ندارد و اين مشروعيت مردمي موجب مشروعيت الهي نمي‌شود.

[bookmark: _Toc391274725]6. بررسي نظريه مشروعيت الهي:
آنچه در تبيين اين نظريه بيان شد اين بود كه در اين نظريه سه گزينه مطرح است كه دو گزينة خداشاهي و نسبت با خدا در اين نظريه با اعتقادات و مباني ديني ما سازگار نيست و تنها گزينه‌اي كه در اين نظريه باقي مي‌ماند همان نصب الهي است.
در زيارت جامعة كبيره فقرات مختلفي وجود دارد كه دلالت بر نصب الهي مي‌كند مانند:
1. حجج الله عَلي اَهْلِ الدُنيا وَ الآخِرَة	2. اوصياءَ‌ نَبيِ الله
3. رَضِيَكُم خُلَفاءَ فِي ارضِهِ و... .
ما در اين نوشته به خاطر اختصار دو واژة أَوصياءَ نبي الله و رَضِيَكُم خُلَفاءَ في ارضه را توضيح مي‌دهيم.
* اوصياء نبي‌الله:
اثبات مدل نصب الهي از طريق اين واژه با ذكر مقدماتي همراه است:
مقدمه اول: بين وصيت‌كنندة‌و وصيت‌شونده بايد تناسبي برقرار باشد و معقول نيست كه وصيت‌كننده شخصي را كه هيچ تناسبي با او ندارد به عنوان وصي خود قرار دهد.
مقدمه دوم: در اين‌جا از لفظ نَبِي الله استفاده شده است كه نشانگر شخصيت حقوقي رسول اكرم(ص) است نه شخصيت حقيقي حضرت پس وصي آن حضرت يعني وصي در شخصيت حقوقي حضرت نه حقيقي ايشان.
مقدمه سوم: از آن‌جائي كه تعيين نبيّ به دست مردم نبوده و حتي به دست خود نبيّ نيز نمي‌باشد و فقط از سوي خداوند صورت مي‌گيرد پس نصب و تعيين وصي نبيّ نيز به دست خداوند مي‌باشد، چون وصيت شونده همان‌طور كه در مقدمه اول ذكر شد كسي است كه از شئونات وصيت‌كننده برخوردار است كه يكي از آن‌ها منصوب الهي‌بودن است.
* رَضِيَكُم خُلَفاءَ في اَرضِه: شما را براي جانشيني خود در روي زمين پسنديد.
در اين جمله تصريح در نصب الهي دارد حتي با معناي بدوي و ابتدائي جمله مي‌شود پي به اين مطب بُرد كه ائمه منصوب از طرف خداوند و جانشينان حضرت حق در روي زمين هستند.

نتيجه: 
در پايان بنابر آنچه كه ما از برخي مفاد زيارت جامعه كبيره در مورد مدل‌ حكومتي ائمه اطهار به دست آورديم اين است كه مدل حكومتي كه در زيارت جامعه كبيره امام هادي(ع) مطرح شده همان مدل منصوب از طرف خداوند متعال مي‌باشد و مدل‌هاي حكومتي ديگر نمي‌تواند مدلي مشروع با نگاه بر مفاد اين زيارت شريفه باشد. و هيچ دلالتي در اين زيارت بر ديگر مدل‌هاي حكومت نمي‌كند.
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